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سرمقاله

در سلک آفتاب

یادداشت  سیاسی

 تحقير تاريخي امريكا 
زير ضربات كوبنده ايران 

 از مشهد 
تا انتهاي خيابان پيروزي!

ملت مبعوث  در مسير خلق 
بزرگ‌ترين اربعين ميداني 

یادداشت  سیاسی

رسول سنايي‌راد 

مهدی مولایی

سیدعبدالله متولیان

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه
 توانمندي‌هاي دفاعي کشور 
اگرچــه در زمــان پذيــرش 
قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل - 
که در چنين روزهايي در سال 
۱۳۶۷ انجام شد - مانند امروز 
نبود، سيره امام و رهبر معظم 
انقلاب اسلامي در مواجهه با 
دو پديده قطعنامه و توافقنامه 
بسيار شبيه به همديگر است. 
گويي فقط تاريخ تکرار شــده 
است و سيره مواجهه با دو پديده يکي است. خصوصاً توجه 
هر دو رهبر به نظرات جمعي مســئولان و عدول از نظرات 
خود در هر دو پديده کاملًا روشن است. سفارش به حفظ 
حرمت مسئولان بسيار شبيه به همديگر است. هر دو بر کيد 
دشمنان بعد از پذيرش و هوشياري تأکید مي‌کنند، هر دو 
بر لزوم آمادگي‌هاي دفاعي در هر دو پديده تأکید مي‌کنند 
و اگرچه رهبر معظم انقلاب درباره »علي الاصول« )يعني 
به صورت مبنايي نظر ديگري داشتم( مطلبي نگفتند، امام 
قبلًا و در طول جنگ نظراتش را گفته بود؛ »جنگ، جنگ 
تا رفع فتنه«، »جنگ، جنگ تا پيروزي« و »اگر اين جنگ 
۲۰ سال طول بکشد ما ايســتاده‌ايم«. بنابراين اينجاست 
که امام تفاوت نظر خود را به جــاي علي‌الاصول اين‌گونه 
مي‌گويد »من با شما پيمان بسته بودم که تا آخرين نفس 
بجنگم«، يعني من به دنبال پذيرش قطعنامه نبودم اما به 
نظر مسئولان کشور احترام گذاشتم و اين تصميم را گرفتم 
و مســئوليت آن را مي‌پذيرم. بنابراين امام مي‌فرمايد:» با 
توجه به نظر تمامي کارشناســان سياسي و نظامي سطح 
بالاي کشور که من به تعهد و دلسوزي و صداقت آنها اعتماد 
دارم با قبول قطعنامه و آتش‌بس موافقت نمودم و در مقطع 

کنوني آن را به مصلحت انقلاب و نظام مي‌دانم.«
حالا رهبــر معظم انقــاب چنــدي پيش مشــابه امام 
مي‌فرمايند: »تفاهم‌نامه‌اي بيــن رئيس‌جمهوران ايران و 
امريکا امضا شد در مسير رسيدن به اين مرحله مسئولان 
امر از سر دلسوزي و حسن‌نظر تلاش‌هاي زيادي را به عمل 

آورده‌اند.«
يا مجدداً تأکیــد مي‌کنند که: »ملت عزيــز ايران با تداوم 
اعتماد مســئولان دلسوز در هر ســه قوه که تلاش ايشان 
براي رفاه و سعادت ملت مشهود است، همچنان بر تضمين 
صيانت از منافع ملي ايران اسلامي هوشيار و فعال در ميدان 

خواهند بود.« 
بنابراين نسبت به مســئولان چنين نگاه مشترکي دارند. 
امام هم درباره اعتماد خود به مسئولان کشور مي‌فرمايد: 
»تأکید مي‌کنم که گمان نکنيد که من در جريان کار جنگ 
و مسئولان آن نيستم. مسئولان مورد اعتماد من مي‌باشند. 
آنها را براي اين تصميمي که گرفته‌اند، شماتت نکنيد که 

براي آنها هم چنين تصميمي سخت و ناگوار بود.«
امام با صراحت روشن مي‌ســازد که من تصميم نگرفته‌ام، 
چرا که تأکید دارد که »چنين تصميمي براي آنها هم سخت 
بود« اما من موافقت کردم و رهبر امروز ما هم مي‌فرمايند 
علي‌الاصول نظر ديگري داشتم اما با توجه به تعهد مسئولان 
موافقت نمودم. بنابراين هر دو تأکید دارند که به مسئولان 
اعتمــاد دارم. هر دو تأکیــد دارند که با نظر کارشناســي 

کارشناسان کشور با اين امر موافقت نموده‌اند. 
در خصــوص مردمي کــه احتمــالاً نقدهايــي دارند يا 
عواطف‌شان تحريک شده اســت، نظر هر دو رهبر بسيار 
جالب اســت. امام مي‌فرمايند:»در اين روزها ممکن است 
بسياري از افراد به خاطر احساسات صحبت از چراها و بايدها 
و نبايدها کنند، هرچند اين مسئله به خودي خود يک ارزش 

بسيار زيباست، اما اکنون وقت پرداختن به آن نيست.«
همين نکته توسط رهبر فعلي ما دقيقاً با يک ادبيات ديگري 
تکرار مي‌شود و مي‌فرمايند:» ممکن است کساني با اخلاص 
تمام و از سر خيرخواهي انتقاداتي نسبت به عملکرد بعضي 
از مسئولان داشته باشــند. به نظر بنده در عين اينکه اين 
اهتمــام و نگراني ايشــان براي نظام، همچون اشــخاص 
خودشان سرمايه ارزشمندي به حساب مي‌آيد و في‌نفسه 
امري مطلوب قلمداد مي‌شود. . . . اما مراقب باشند که ظلم 
صورت نگيرد و موجب شکســت وحدت نشود.« بنابراين 
نســبت به افکار عمومي هر دو رهبر به عمــق اجتماعي 

مسائل توجه دارند. 
اين ســيره رهبران ديني است که از يک ســو به افکار 
عمومــي و منتقدان توجــه دارند و از ســويي ديگر از 
مسئولان حمايت و پشــتيباني مي‌کنند. اين مهم‌ترين 
دستاورد مردم‌سالاري ديني در جامعه ماست که ولايت 
و رهبري براي نظر منتخبان ملت اهميت قائل مي‌شوند 
و در اولويــت قرار مي‌دهند. خلاصــه کلام اينکه با اين 
مقايسه، مشــخص می‌شــود که مواجهه دو امام در دو 
پديده مشابه، يکي است و وحدت نگاه بعد از تقريباً ۳۷ 

سال خود را نشان داد. 

عبدالله گنجي

کارشناس سیاسی

یمن با »محاصره در برابر محاصره« آمد 
‌در پي حملات ارتش سعودي به زيرساخت‌هاي يمن، معادله رويارويي ميان دو طرف وارد مرحله‌اي تازه شده است و آن‌گونه که يحيي سريع ديروز اعلام کرد، عمليات محاصره دريايي عربستان در درياي سرخ 

و باب‌المندب آغاز شده است؛ اقدامي که انصارالله آن را در چارچوب راهبرد »محاصره در برابر محاصره« و با هدف بازپس‌گيري حقوق از دست‌رفته ملت يمن از رياض توصيف کرده است 

فرماندهی کل سپاه در لبيك به پيام فرمانده معظمك ل قوا:

درس فراموش‌نشدني به متجاوزان خواهيم آموخت

بازآرايي رهبري حماس پس از جنگ با انتخاب خليل الحيه

انتقام فوتبال  از سیاست
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‌اسماعیل کوثری، عضوك ميسيون امنيت ملي 
در گفت‌وگو با »جوان«:

‌همه در يكك شتي هستيم 
وحدت شرط پيروزي است

‌خوانشي از پيامدهاي تربيتي شهادت رهبر 
در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام صبوحی

»شهادت رهبر« تربيت نسل نو را 
از روايت به واقعيت رساند

‌دوران پهلوی 
و خانه‌هایی که سياه بود

  سفيدنمايي از جامعه ايران پيش از انقلاب اسلامي، رويكردي رسانه‌اي است كه دستك‌م در دو دهه 
اخير و هم‌زمان با توسعه فضاي مجازي و ارتباطات ماهواره‌اي، به‌شدت در قالب يك پروژه دنبال شده و 
حتي در سريال‌هاي نمايش خانگي داخل كشور نيز به‌وضوح ردپاي آن قابل مشاهده است. جالب است كه 
پخش و انتشار بسياري از آثار توليدي همان دوره و عرضه مناسب آن در جامعه، مقابل چشم نسل جديد 
مي‌تواند به‌راحتي واقعيت را نمايان كند. در گزارش پيش‌رو، به برخي آثار مستند و فيلم‌هايي كه عمق 

تباهي جامعه ايراني در دوران پهلوي را نشان مي‌دهد مي‌پردازيم | صفحه 6

  حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت كه در ايجاد شكاف و اختلاف در صفوف ملت و تطهير غرب، يد طولايي 
دارد، در جديدترين بيانيه ضدّ ملي و انسجام‌سوز خود، بدون توجه به رفتارهاي جنگ‌طلبانه امريكا كه 
همچنان هم ادامه دارد، حفاظت از يادداشــت تفاهم ميان رؤســاي جمهوري اسلامی ايران و امريكا را 
»وظيفه‌اي ملي« توصيف كرده اســت. گويي اجراي توافق تنها وظيفه ايران است و طرف مقابل اساساً 

مسئوليتي در قبال تعهدات خود ندارد| صفحه 2

‌ تطهير امريكاي متجاوز 
با نقاب صلح‌طلبي!

  فائزه‌سادات يوسفي |‌ خبرنگار گروه  سیاسی

| صفحه 8  محبوبه قربانی|‌ خبرنگار گروه سب کزندگی

| صفحه 5

  جواد محرمی

فوتبال هیچ‌وقت نبوده است که سیاسی نباشد. هیچ‌چیز دیگر هم نیست که سیاسی نباشد، چه بازی، چه ورزش، چه دانش، چه دین و چه هر کنش بشری دیگر. گاهی کسانی 
با غرض‌هایی ژست »فوتبال سیاسی نیست« می‌گیرند، ولی درست در بزنگاه با رفتارشان نشان می‌دهند که »سیاسی‌تر از فوتبال چیز دیگری نیست«! مگر می‌شود چیزی تا 

به این اندازه آدم‌ها را گرد هم بیاورد و آن‌ها را در مسیری واحد بیندازد، شوق ‌و شکوه و اش کو شکایت بیافریند و سیاسی هم نباشد؟! 
جام جهانی در امرکیا بهتر از هر جای دیگری نشان داد که فوتبال سیاسی اســت. آن‌کس که می‌گوید »فوتبال افیون توده‌هاست« و آن کس که خلاف این را بگوید، هر دو 

اتفاق‌نظر دارند که فوتبال را باید صنعتی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدانند، خوب باشدی ا بد، آدم‌ها را تخدیر کند،ی ا برانگیزد، تفاوتی ندارد.
وقتی در غزه، ضاحیه بیروت، ایران، و هر سرزمین دیگری که آزاده‌ای هست، از خود اسپانیا تا امرکیای لاتین تا شرق و غرب، از جامی که در دست اسپانیا قرار گرفت، شادمان 
شدند، زیرا اسپانیا در غزه طرف فلسطینی را گرفت و در جنگ با ایران مقابل امرکیا ایستاد، اینی عنی انتقام فوتبال از سیاست وی عنی سیاسی‌بودن فوتبال. وقتی همه‌چیز 

جام جهانی برخلاف آن رئیس‌جمهور ناجنس امرکیا رقم می‌خورد و جهانی به وجد می‌آید و بازکینان پیروز به او کم‌محلی می‌کنند، اینی عنی تقاص فوتبال از سیاست
صفحه 13 را بخوانید


